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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

 13، شماره مسلسل 3131سال ششم، پاییز 

 

 بررسی رابطة خیر و شرّ با اصالت وجود از منظر ملاصدرا
 
 
 

 21/6/29 تاريخ تأييد:   7/21/21 تاريخ دريافت: 
   *1بطحایی حسنیدس                    

  **2رضا ضمیریمحمد                                                                                        
                        ***3جواد طالبی چاریمحمد                                                                                

هیی  میییف سلسیو  و  یست زهید  ی           مسئلة خیر و شر یکی  ز  حثی   

ختلییت رییی یک روکییر  مییو   رسییق و حر هیی   ییرز   رستیی  و  هیی  هییی  م  و زن

زرقیشینقزر   ز ح  خو  معطوف  زشیت  زهیدد    زیی  مییین  سسهیوة زهیسم         

هیی و شیرو  مطیرر       ویژه حکیی  صق زی   حی رگیه  مسل  و مستقل   رج ح 

جهییین هسییت   ز مییو   مطیاعیی   ییرز   ز ه و حیی  ر یییی  حسیسیید و میهییید  ن  

زایتأاهی     پیهک ح  مسئلة شر حر هی  م نیی  زهیهی  زصییاد     زرقد صق  پر زخت 

 ننقد ز   رجی    مقم  حو ن شیرّ  وجو   مقم  حو ن شرّ و رظیت زحس  رکی  م 

ز  جیل  م یر  زهد     ز ز  منتسقزن جق     سلسوة غیر  و حتی  ز  هیو     

یی   زحطة خیر و حرخ  زرقیشینقزن زهسم  زهدد زی  مسیا     صق  زهد ری حی ر 

شر حی زصیاد وجو  ز  منظر مسصق ز و حرخ  ز  پیروزن حکید متعیایی   میرنیق   

حکیم ه زوز    و جوز    مل     ایل متس  و مستقا  ح  زشیکیل  رهیی   حیی      

 و  هع  شق ریی حیی زهیتوی ه ز  منییحل زصیل       مقم  حو ن شرو  ز زئ   هقد ز زی 

ددد  و حی هی ک  ریو حی      مشاعرو  واهد الربوبیهش  اسفار اربعهحکید متعیای  ز  

حی روجی  حی  حرهیین     -ز  ییح  ضین  م نی  مقم  حو ن شرو  ز  رگیه مسصق ز 

                                           
 .استادیار دانشگاه پیام نور *

  استادیار دانشگاه پیام نور **
 ت علمی دانشگاه پیام نور.دانشجوی دکترا و عضو هیئ ***
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 پر زخت  شو د  -مسل  و  زحط  خیر وشر حی زصیاد وجو  

 ملاصدرا، خیر، شر، اصالت وجود، عدمی بودن.    كليدي:‌گان‌واژ
 

 مقدمه

وضوع سلسو   ز موجو  حییهو موجو  یی هسیت   مزهسم   سیلسوسینز   رجی    

خیر و شر   ة رهی    مسئل ةرری   غقغزرق  مهمزرست  ز   ن جهد    هست  زهد 

ریری    و  ز  مهیم یی مقم  حو ن خیر و شیر زهیدد ز زیی    حو ن شنیخدِ وجو   

   حث  خیر و شر زیی  زهید  ی       ویژه صق زایتأاهی ح    زهسم  ةم یر  سسهو

 زینق و ح  هو  ر  وجو   و مسیوق حی وجو  زهد    می ل  ن  ز حرم خیر زم

و حر مقز   ن چرخش حررق م و موجو زت     طلب  ن ح  هر م  ییحق  ن زشتییق 

خییر ط عی   ز ز    غرییز         ننیق یق و طلبتزمم ز  زینک  حر دِ مش   ننقم 

ی  سسیقزن  زت ییی   و شرّ زمر  مقم  زهد  ی  حی  رییحو   یی      ج ل  و مسل  حیشق

هر زمر منیس  زهد    ش ء  ن  ز حی    شرّ ؛شو  ییا  ز   ییلات ش ء رعریت م 

  زینق  حلک  ز   ن  ریززن زهدد  ری ط یعد یی غریزه و یی ز ز   خو  حر

غرب و برخی از فیلسوفان مسلمان بر این مبنای اساسی  ةاکثر فلاسف ،از طرفی

را مسلَّم  ،دی بودن برخی از شرور، مانند المرده گرفته و وجواسلامی خُ ةفلاسف

اند. این مسئله ما را بر آن داشت، تا علاوه بر بیان برهان متقنی که ملاصدرا دانسته

 ةالدین شیرازی بر عدمی بودن شرور اقامه کرده است، از مسئلقطبپیروی از به 

با  تا ،آوردبر خیر و شر با اصالت وجود نیز دلیلی بر مبنای عدمیت شرور ةرابط

در صورت  ،ر جلوه نماید. بنابراینت اسلامی مستحکم ةآن، این مبنای فلاسف ةارائ

گانه؛ برهان عقلی، رابطة خیر و شر با اصالت  اثبات عدمی بودن شرور با دلایل سه

به این باید و صحت بداهت در وجودی بودن خیر و عدمیت شرور،  ،وجود
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گار با عدمیت شر مانند ألم و حوادث طبیعی نتیجه رسید که موارد به ظاهر ناساز

را باید با تبیین و تحلیل مناسب روشن نمود، نه اینکه مبنای مستحکم را کنار 

 اشتباه بدانیم.         آن را  ،گذاشته
 تبیین اشکال منتقدانِ عدمی بودن شرور

ای بودن شرور از چنان اهمیتی برخوردار است که عدهتقریر وجودی یا عدمی

 :انتقادی بر مبنای وجودی بودن شرور ةدو نظری ةفیلسوفان در غرب با ارائ از

در صدد « ای علیه وجود خداوندقرینه ةمنزلبه ه شرّئلمس»و « منطقی شرّ ئلةمس»

 اند. مبارزه با مدعیات دینی برآمده

ای مدعیاتِ دینی دربارۀ اند که میان شر و پارهطرفداران نظریةاول مدعی

تحلیل »نویسد: ( می1811ـ1891ی)ازگاری وجود دارد. جان مکّخداوند ناس

اند گاهی عقلانیدهد باورهای دینی فاقد تکیهعلاوه بر اینکه نشان می له شرئمس

این  ءبه این معنا که بعضی از اجزا ،اندعقلانیسازد که آنها مسلّماً غیرآشکار می

 (173: 1331)پترسون،  «.دیگرش ناسازگار است ءکلامی با اجزا ۀنظریة عمد

 خداوند ۀاراد از ناشی عالم در شرّ اگر» :گویدمی حدی،دو هیوم با یک قیاس 

 او پس اوست، (ۀ)اراد خواست ضد عالم در شر اگر ؛نیست خیِّر او پس است،

)پاپکین و  «.نیست مطلق قادر یا نیست خیِّر یا خدا ،بنابراین .نیست مطلق قادر

 بودن وجودی که شودمی فهمیده هیوم حدیدو قیاس ینا از (221: 1371استرول، 

   است. ناپذیرخدشه که است بدیهی و مسلم امری او نزد شرور

: نویسدمی استدلال، در این زمینه شکل ترینساده در نیز مکی. ال. جی

 این با .3 است؛ محض( خواهخیر) خیّر .خداوند2 است؛ مطلق قادر .خداوند1»

)پلانتینجا و دیگران،  «.رسندمی نظر به متناقض قضیه سه این دارد؛ وجود شر حال،

 شر وجود است، دیگر ةقضی دو با متناقض آنچه ،مکی تصریح بنابر (111: 1371
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 نامتدین نزد در حتی را شرور بودن وجودی ایشان .است حقیقت یک عنوان به

 و شک اردچ را خدا به اهآن اعتقاد  که است کرده فرض ضروری و مسلم امر نیز

  .کند می تردید

مدعیات ادیان توحیدی دربارۀ خداوند با که اما  طرفداران نظریة دوم معتقدند 

از « ای علیه خداوندقرینه ةبه منزل شرّ» ةلئوجود شر در عالم موافق نیست و مس

شود پرسشی که اینجا مطرح میاند. شود که آنها ناپذیرفتنیهمین امر ناشی می

توانند برای وجود شر در عالم تبیینی خردپسند اعتقادات دینی میاین است که آیا 

ادوارد مَدِن، پیتر هر، مایکل مارتین، »دینداری نظیر فراهم آورند. فیلسوفان غیر

خویش این نوع نقد را بر دینداران  ۀهر یک به شیو« ویلیام راو و وِزلی سالمون

ر، وجود خدا را امری نامحتمل اند. وِزلی سالمون، با توجه به وجود شوارد کرده

بدین جهت، در واقع، بسیاری از  (131ـ 131: 1331)پترسون،  دانسته است.

ترین نقد عقلانی بر اعتقاد به وجود خداوند جدی له شرّئمتفکران معتقدند که مس

خوانده « پناهگاه الحاد»را  مسئلهاست تا آنجا که هانس کونگ، متأله آلمانی، این 

 (177)همان: است.

اساس مبنای وجودی یا عدمی بودن شر، اقسام و انواعی مطلب دیگر آنکه بر

 برای شرور ارائه شده است.

ل شده و یقا به وجودی بودن شرّ فیلسوفان منتقد با تکیه بر فهم عرفی از شرّ

که اغلب مردم در  نچناهم» گویند:که می چنان ،اندتقسیماتی را برای آن ذکر کرده

بیش  فیلسوفان نیز کما ،شوند اتفاق نظر دارندیی که شرّ تلقی میهامورد وضعیت

اختلاف  هبر سر مصداق واژۀ شر اجماع دارند. اما در مورد معنای این واژ

شاید بتوانیم شرور را به دو طبقة کلی تقسیم  ،نظرهای فراوانی دارند. با این حال

 (177ـ173)همان: .« کنیم: شرور اخلاقی و شرور طبیعی
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اینکه  یبه جا» د:سوین یم شرّرۀ فلیسوف معاصر غرب، دربا ،هیک نجا 

عنوان آنچه تعریف کنیم، مثلاً به یکلام ةنظری یبکوشیم شر را بر اساس نوع

به تعریف  یپوش مغایر با اراده خداوند است، بهتر است که بدون مجادله و پرده

 یشر به رنج و دردها ،ردآن بپردازیم؛ با نشان دادن آنچه این کلمه بر آن دلالت دا

 (31: 1372)هیک،  « .گردد یاطلاق م یو شرور اخلاق یوحر یو دردها یجسم

 سه را شر مصادیق (Theodicy) «تئودیسه» خود مشهور کتاب در «نیتس لایب»

 : کندمی ذکر گونه

 مجردات و ماده عالم از اعم و امکان عالم دامنگیر که شری :فیزیکی . شرِّ متا1

 خدای به نسبت امکان عالم یمندکران و محدودیت هم آن علت و است شده

 است. کران بی

 و درد و آتشفشان زلزله، مانند جهان طبیعی شرور به شر این :طبیعی . شر2

 شود. می  اطلاق رنج

 و گناهان مانند، است انسان اراده و اختیار از ناشیشری که  :اخلاقی . شر3

 (10: 1333)رضایی،  .ناشایست کارهای
 عدمی بودن شرور در حکمت متعالیه  

 و نیتس فیلسوفان مسلمان عمدتا و برخی از فیلسوفان غربی  مانند لایب

اند. آگوستین با دفاع از مبنای عدمی بودن در مقام پاسخ به شبهات فوق برآمده

 :نمایدرا در قالب دو اصطلاح تعریف می ملاصدرا  در حکمت متعالیه شرّ

شود، که در بحث اطلاق می  به هر نوع نقص وجودی شرّاصطلاح اول،   در 

 نویسد: شود. ملاصدرا در این زمینه میشرور به آن پرداخته نمی

فَکُلَّ مَا سِواهُ لَايَخلُو مِن شَوبِ نقصٍ و فقر، فَلَم يَکُن شئٌ من المعلولات خیررا   

الخَیررِ   ةِعَرن رََِجَر   هِبِقرََِِ نُقاراد رََِجَ ِر    ةِمحضا  من کل جهة، بل فیه شوب شَرِّيَّ
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، دین شیرازی)صدرال .ةاِلی حٍََ وَ لَايَکوُدَ فوقَهُ غايَ هُ ُالمُطلَقِ الَّذی لَايَن َهی خَیرِيّ

 (31ـ  7/31:  1330

خییر حیو رش     حیشیق     خیر مثض م   «زاوجو  وزجب»میهوز    حر زی  م نی 

حلکی  هیر     ریسید هیچ موجو   ز  شیئ ة شر حو ن  و   ؛مثقو  ح  حق  ریسد

چون هر   موجو   ح  هیین   ج  ز     ز  خیر مطلف  یتر  ز    ز ز  شر زهد

ریتس ریز حی منیوزن شیر     ز  د لایب« سسر  زر »یی « زمکین  زر »چ  غیر ز  خقزهد 

 متیسیزیک  ح  زی   سم زشی ه  ز  د

فقــدان ذات و حقیقــت شــیء یــا کمــالی از کمــالات   شــر در اصــطلاح دوم

این همان  آن شیء است، از آن جهت که در واقع برای آن شی هست. اختصاصی

 شرّ مصطلح است.

 هُلَ ا ذاتَر لَالشَّ نَّالحکماء اِ قالت»: بر اساس این عبارتشرّ مبنای عدمی بودن  

شده  مبنایی پذیرفته( 31)همان: «.إما عدم ذات أو عدم کمال ذات ،یٌّمِدَعَ مرٌاَ وَل هُبَ

 می است. بین فیلسوفان اسلا

و الشر علی » :داندبه هردو اصطلاح را امر عدمی می شرّ ،در نهایت ،ملاصدرا

عدمیّ، و إن کان له حصول فی بعض کحصول الأعدام و  کلا المعنیین امرٌ

    (31)همان:  «.الأمکانات للأشیاء ضرباً من الحصول فی ظرف الاتصاف

 :کند یصداق ذکر مشر چهار م یبرا یاصول کافشرح چه ملاصدرا در گر

 مثل فقر و موت ،یامور عدم .1

 ل مرکبهمانند: درد و رنج و ج ،یشر ادراک .2
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 مانند: قتل و زنا ،و افعال زشت و ناروا یشرور اخلاق. 3

غضب، بخل و  ۀشهوت، قو ۀات رذیله مانند قوـه ملکـک ،یشرور اخلاق یمباد. 4

توان به این نتیجه  یدقیق م یزیاببا یک ار، (70: 1370)صدرالدین شیرازی، است.  مکر

در که بلکه همچنان ،بودن شرور دست نکشید یرسید که ملاصدرا از اصل عدم

 د:گردانمیبه امر عدمی برشرور را  ،در نهایت ،عبارت زیر آمده

مرا  لِّکُ تَََجَر ا وَهَبِسَالشروِ و احوالها و نَ یت و اس قربت معانلاذا تأم انتَ وَ»

فیقال  ،مٍََعَ یلاِ رٍّؤَومُاَ محضٍ مََُا عَمَّه اِنَّاِ، فَينِمرَن اَمِ جُخرُيَالَ رِالشَّ سمُاِ یهِلَعَ قُطلَيُ

، و نقاراد  ةالخلق یف ةشر لمثل الموت و الجهل البسیط، و الفقر و الضعف: ال شوي

زد م و الحُلَالاَ ثلُو يقال: شرلما هو مِ ةالعضو و القحط و امثالها من عَمیات محض

 ا  و سربب مرا  مَّر  ءِبََمَلِ رِاکٌفیها اِ ی الَّ وِِامُالُ نَمِ کَلِذَ یرِغَ ، وبِکَّرَالمُ هلِو الجَ

 (7/31: 1330 ،همو) «فقطّ

بودن سان یک قاعده دربارۀ اصل عدمیتوان عبارت فوق را برو، میازاین 

گرچه در مورد عدمی یا وجودی بودن درد و رنج و تبیین ، شرور به حساب آورد

یت آن میان صدرالمتألهین و فیلسوفان اسلامی اختلاف نظر وجود ت شرّکیفی

  1ای مستقل است.به تدوین مقاله مندآن نیاز که ،دارد
 

 برهان عقلی بر عدمی بودن شرّ

به وسیلة بودن شرور برهان عقلی است که ابتدا ترین دلیل بر عدمیمهم

                                           
به شبهة علامه دوانی و تحلیل حاج ملاهاادی ساباواری و    مبانی شر از دیدگاه حکمت متعالیهدر کتاب . 1

 (142 – 149: 9831)ِ.ک: طالبی چاِی،  ام.نظر علامه طباطبایی و تفاوت آنان با دیدگاه ملاصدرا پرداخته
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ضمن رد  ،دی سبزواریها رو، ملاالدین شیرازی ارائه شده است. ازاین قطب

عدمیت  ةبرهان عقلی در مسئل ةبر عدم اقامپیروانش رازی و  الدین فخر ةمجادل

در  1یاز علامه شیراز برهان عقلی این اصل»نویسد: حکما، می سویشرور از 

دلیل خوب بودن ه است که مقدم بر ملاصدرا است و ب الاشراق ةشرح حکم

خود  یهااین دلیل را پذیرفته و در کتاب ملاصدرا ،هزینه بودن آناستدلال و کم

 ]تعلیقه[(. 131: 1330، صدرالدین شیرازی) مطرح نموده است

اگر امر  شر توان در چند جمله خلاصه کرد: یاستدلال ملاصدرا را م اصل

مقدم  ،پس .باطل است یلیکن تال .نباشدشر ، آید که شرّ یلازم م ،باشد یوجود

جمع بین نقیضین  ،نباشد شرّ این است که اگر شرّ یلتا لبطاالیل . داستباطل نیز 

 (1/31)همان: . محال است یشود که آن امر یم

والدلیل علیه أنه لو کان امراً وجودیاً، لکان »نویسد: میدر بیان ملازمه  ملاصدرا

شر ؛ (1/213: 1333صدرالدین شیرازی، ؛ ر.ک: 1/31)همان: « إما شراً لنفسه أو شراً لغیره.

 یبراو  ،«لنفسهشرٌ»: خودش شر باشد یبرا دو فرض دارد: یمر وجودبودن ا

 .«لغیره شرٌ» :دیگران شر باشد

لنفسه  توجه به تعریف شر، فرض شرٌ ، چون بالنفسه ممکن نیست شرٌآنگاه، 

 ینبود کمال. ب عدم ذات خود را طالب باشدأ.  :تواند دو صورت داشته باشد یم

 از کمالات ذات خود را بطلبد.

تواند طالب  یبه دو دلیل نم ءیشاولاً چون  ،ممکن است دو صورت غیر ره

                                           
کذالک ...غیره، و لِفسه اَنَا لِمَّاً اِا لکان شرّلّاً واِشرّ رُّاً لما کان الشَلوکان موجود الشرَّ نَّم من ذلک اَیلاُ . 1

ین الذّ ةُدریَّالقَ المجوس و کذا هُدَلاحِمُ نَّآخر لما ظَ فاعلٍ یال لا یحتاجَُا بالعرض، فَلّاِ اعلف یال لاینسبُ الشرُّ

 (412ر 414: 9831الَين شیرازی،  )قطبة. مَّهذه الأَ وسُجُهم مَ
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 :انعدام ذات خود باشد

 .به وجود آمدن را نخواهد داشت یاصلاً اقتضا ،در این صورت کهآن. 1

هم  یکه کمالات آن هستچنان ،مطلوب اوست یهر چیز یِهستآنکه . 2

 دهنهاده ش یفطر حب به ذات به صورت ،یدر درون هر موجود مطلوب اوست.

 طالب انعدام ذات خود باشد. ءیتواند ش ینم ،بدین ترتیب ،است

 تواند طالب انعدام کمالات لایق خود باشد:ثانیاً شیء به چهار دلیل نمی

شر همان امر  ،در واقع ،از کمالاتش باشد یبعض ودِـنب خواهان ءیر شـاگ .1

 .یاست، نه نفس وجود ش یعدم

 ،از کمالاتش باشد صحیح نیست یبعض هان نبودِخوا ءیفرض اینکه ش. 2

 یهاطبیعت و غرایز خود طالب کمالات و ارزش ،به ذات ءاشیا ةچون هم

 باشند.میخود  یوجود

 .باشد یبه کمال لایق خود م ءیرسیدن هر ش یمقتض یعنایت اله. 3

کمال  ةعدم کمالات خودش باشد، هرگز نباید به مرحل یمقتض ءیاگر ش .4

موجود است و کمالات اولیه و لوازمش را  ءیاز این نظر که این شو  ،برسد

بیش  یتوهم بودن شئ «شرلنفسه»خود شر نیست و  ییقیناً برا ،پس ،داراست

  نخواهد بود.

 خودش ناممکن است. یبرا یشر بودن امر وجود رو،ایناز

ذات دیگران را أ.  :ستنیسه فرض خالی از  نیز بودن شئ وجودی« شر لغیره»

به ذات و  یضررج.  دیگران را معدوم کند یاه کمال از یکمال .ب ز بین ببردا

 کمال دیگران نرساند.

که عدم  ینیست، بلکه همان امر عدم یامر وجود شرّ ،صورت اول و دوم در

نیش  کسیاگر مار به  ییعن. برای نمونه، ذات یا عدم کمال ذات باشد خواهد بود
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 زند، دو صورت ممکن است:

 [است که در این صورت عدم حیات شرّ]ه آن فرد بمیرد ینکا .1

 سلامت شرّ عدمکه آن نقصان یا [گردد  یدر بدن او م ییا موجب نقص .2 

 است[

شر  یاست که امر وجود یبدیه ،به غیر نرساند یضررکه ، در فرض سوم

زیرا تعریف شر آنگاه صادق است که عدم ذات یا عدم کمال ذات  ،نخواهد بود

 د.مطرح باش

 امری ییعن ،شر بالعرض است از نوعدیگران شر باشد،  یشئ برا اگربنابراین،  

 است.  یهمان امر عدم نیز و شر ،آورد یرا در دیگران پدید م یکه عدم است

 یبرا اگر بخواهد شرّ ،یوجود ءیشود که ش یاثبات م ی،با این برهان عقل

عدم ذات یا عدم کمال  ینعدم یعنوع از آن دو  یخود یا دیگران باشد، باید یک

بین نقیضین جمع باشد، موجب  یامر وجود اگر شرّ ،در این صورت .ذات باشد

به  یبودن امر وجود شرّ ،محال است، پس یبودن امر وجود یاست و چون عدم

 باطل است. یطور کل

تمام  بیانو با  هانجام دادای که  جانبه ملاصدرا با بررسی همهرسد  یبه نظر م

ببندد. بدین  را بر برهان یراه هر نقد ، سعی کرده است کهتصورم یهاشکل

  باشد.می بودن شر یترین برهان بر عدمکامل این برهان ،ترتیب

 
 خیر و شرّ ةاصالت وجود با مسئل ةگانارتباط سه

در این قسمت، مقاله در صدد تبیین دلیل دیگری بر عدمی بودن شرور از  

اصالت وجود با  ةاصالت وجود است. تبیین رابط خیر و شر با ةطریق بررسی رابط

خیر و شر به سه صورت قابل طرح است : الف. اثبات اصالت وجود و  ةمسئل
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رسیدن به خیریت وجود و عدمیت شرور ب. تحلیل مفهوم خیر و شر و رسیدن 

و اثبات  ،عنوان اصل موضوعی به اصالت وجود ج. پذیرفتن اصالت وجود به

 آن. خیریت وجود بر اساس

ابتدا اصالت وجود را اثبات نموده و  است: ملاصدرا از روش اول بهره گرفته

 سپس خیر محض بودن وجود و عدمی بودن شرور را یکی از نتایج مترتب بر آن

ولی حکیم سبزواری منبع شرف و خیر بودن وجود را به عنوان برهانی شمارد  می

به  رحیق مختومی آملی در که استاد جوادبر اصالت وجود آورده است، همچنان

رسیدن به اصالت وجود  از طریق تحلیل مفهوم خیر و پذیرفتن اصالت  :دو شیوه

کند. وجود به عنوان اصل موضوع و اثبات خیریت وجود بر اساس آن اشاره می

ملاصدرا  ۀشیوشرح بر  ،سه شیوه اینضمن تبیین در این نوشتار، رو، ما ازاین

 . تأکید بیشتری داریم

 
 خیر و شر در حکمت متعالیه ةئلسرتباط اصالت وجود با ما

 اهمیت اصالت وجود در حکمت متعالیه

 وجود وحدت و اصالت به قول را متعالیه حکمت ۀشالود ،یددتر بدون   

رو، شناخت و معرفی حکمت متعالیه بدون بررسی دقیق ازاین دهد. می تشکیل

مهدی حائری یزدی دربارۀ علت  که چنان ،پذیر نیست نظریة اصالت وجود امکان

بدان جهت ملاصدرا » :آورده است گذاری اسفار اربعه به حکمت متعالیهنام

حکمت خود را متعالیه نامیده است که به زبانی بالاتر از زبان فلسفة معمولی 

مشاء و اشراق سخن گفته است. یعنی ملاصدرا برخلاف فلاسفة دیگر محور کل 

داند و کلیة مسائل ده است که وجود را اصیل میفلسفة خود را بر وجود نها

فلسفة الهی را با دیدگاه خاص خود در باب اصالت وجود و وحدت آن حل 
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اسماء الله و صفات  و چیز از مراتب وجود است که از دیدگاه او همهچنان، کند می

توان گفت می ،بنابراین (11-10: 1371)سجادی،  «.و افعال هم از مراتب وجودند

بدین جهت است که  .منظور از حکمت متعالیه حکمت وجودی است که

نویسد: کند. و میملاصدرا شناخت وجود را کلید فهم مباحث فلسفی معرفی می

هی است و محوری لمسائل ا ةوجود اساس قواعد حِکمی و پای ةاز آنجا که مسئل»

چه ما است که آسیای علم توحید، معاد، حشر ارواح و اجساد و بسیاری از آن

 ،پس ،چرخداستنباط و استخراج کردیم و دیگران به آن نرسیدند، پیرامون آن می

هر کسی به معرفت وجود جاهل باشد جهل او به مسائل عمده و مهم سرایت 

توان گفت که از مبانی بدین ترتیب، می 1(1: تا بی شیرازی، صدرالدین)«. خواهد کرد

از جمله خیر محض بودن وجود و  -ی بنیادی فلسفة صدرایی که همة مسائل فلسف

   به نوعی مترتب بر آن هست، مسئلة وجود یا اصالت وجود است. -عدمیت شرور 

 ،اصالت وجود دانسته ةپای ۀکنند استاد مطهری نیز صدرالمتألهین را تثبیت

ج زیادی دارد یاصالت وجود در فلسفه نتا»نویسد: دربارۀ اهمیت اصالت وجود می

 .«ی است که سرنوشت آن به اصالت وجود بستگی نداشته باشداو کمتر مسئله
 (333ـ 3/331تا، )مطهری، بی

 حکیم سبزواری دربارۀ اصالت وجود آورده است:   

. إن الــوجود عندنا اصیلٌ                  دلــیل من خالفنا علــــــیلٌ 
 (2/13: 1111)سبزواری، 

                                           
و مبنی المسائل الالِهیة و القطب الذی یدور علیه رحی  ،الوجود اُس القواعد الحکمیة ةو لما کانت مسئل.  1

فمن  ،علم التوحید و علم المعاد و حشر الاَرواح و الاجساد و کثیر مما تفردنا باستنباطه و توحدنا باستخراجه

فاتت عنه خفیات المعارف  ،ها و بالذهول عنهاجهل بمعرفة الوجود یسری جهله فی امهات المطالب و معظمات

 . ها و غایاتهائمباد أاتها و معرفة النفس و اتصالها و رجوعها الی مبدو علم الربوبیات و نبوّ ،و خبیئاتها
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 مفاد اصالت وجود در کلام ملاصدرا 

 :رود  می کار به معنا دو فلسفه به در 1موجود ۀواژ 

 مفاهیم سنخ از است موجود معنا این به که شیئی ؛دار  خارجی مصداق :اول معنای

 یافت توان  می خارجی واقعیتی یعنی دارد مفهومی شیئیت حکما تعبیر به و است

 نای کند، صدق خارجی واقعیتی بر مفهومی اگر بنابراین،. باشد آن مصداق که

 صدق من و شما مانند خارجی واقعیتی بر انسان مفهوم ،مثلاً .است موجود مفهوم

 «.است موجود انسان: »گفت توان  می درستیه ب ،پس .کند  می

 الأعیراد  فری [ الماهیرة  کرود  ای] کونهرا  و الوجور من خاص نحو ماهیة لکل

 و لمضافا باب فی الشیخ ذکره کما فیه، حَها تحقق و أمر علی صَقها عن عباِة

 کثیررة  أشیاء علی حَه ياَق أنّه بمعنی الخاِج فی موجور[ المضاف أدّ أی] إنّه

 (33ـ 3/32: 1333)صدرالدین شیرازی،  «فیه و لا يعنی بموجوريه الشیء إلا ذلک

 مصداق بر گوناگون جهات از متکثری متعدد مفاهیم اگر که است روشن

 مصداق یک همین اعتبار به مفاهیم این ةهم کنند، صدق بسیطی واحد خارجی

 که واحد و بالذات ممکن و انسان مفهوم مانند موجودند، معنا این به خارجی

 به، و است صادق شما و من روح مانند واحدی بسیط خارجی واقعیت بر همه

 .«موجودند واحد و بالذات ممکن و انسان: »بگوییم که است درست ،دلیل همین

 فرض و اعتبار با نه خارج در موجود های  اقعیتو بر که مفهومی هر کلام، یک در

 موجود بالذات و حقیقتاً ،معنا این به باشد، صادق الامری نفس نحو به بلکه ما

 هم و فلسفی ةثانی معقولات هم موجودند، ماهیات هم ،معنا این به ،پس .است

                                           
الشای،، و التای    ة. ذات حقیقا 1معاانی    ةفی الفلسفه و العرفان الإسلامیین بثلاث« الوجود» . استخدم  1

. الوجاود مطلقااً.   3لوجود بالمعنی المصدری، یسمی الوجود النسبی و الوجود الإثباتی .... . ا2تطرد العدم.... 

 (152: 9831)محمَی، 
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 منظور از اصالت وجود این معنا از موجود نیست. ،بنابراین .ملکات اعدام حتی

 واقعیت خود که چیزی ؛است کرده پر را خارج جهان که چیزی: دوم معنای

 خودِ چیز آن یعنی ،است موجود ،گفتیم معنا این به را چیزی اگر. است خارجی

 چیزی همان خود است، عینی هویت همان خود است، خارجی واقعیت همان

. تاس اثر منشأ که است چیزی همان خود است، عدم نقیض و طارد که است

 شیئیت حکما، تعبیر به ،و مفاهیم سنخ از نه است واقعیات سنخ از چیزی چنین

 رفته  کار  به معنا همین به «موجود» ،ملاصدرا از بسیاری عبارات در. دارد وجودی

الخارج أنه  فی الواقع، و موجودیته فی فیکون الوجود موجوداً ... :جمله از است،

 (11تا:  شیرازی، بی)صدرالدین  .بنفسه واقع فی الخارج

 ویژه به ،ماهیت اعتباریت و وجود اصالت مدعای فهم در معنا دو این تفکیک

 بزرگی اشتباهات موجب آنها خلط و است دخیل بسیار ،ماهیت اعتباریت فهم در

 است.

 و جهان خارج را پر کرده است،است موجود  حقیقتاً که چیزی یعنی «اصیل»

 که چیزی یعنی «اعتباری» مقابل، در. بینیم  می خارج در که هایی  واقعیت ةهم مانند

 موجود حقیقتاً که امری با اتحاد یا ارتباط نوعی دلیل به ولی نیست موجود حقیقتاً

 مجاز این به آنکه  بی ،کند  می فرض موجود مجازاً را آن ما عقل است، اصیل و

 به فلسفه، در. پندارد  می موجود را آن عقل دیگر، عبارت به .باشد داشته توجه

 استفاده «بالعرض» و «بالذات» های  واژه از ،«مجاز» و «حقیقت» های  واژه جای

 موجود یعنی «اعتباری» و بالذات موجود یعنی «اصیل: »گویند  می و کنند  می

 .بالعرض

ملاصدرا دربارۀ مفاد اصالت وجود و تفکیک موجود حقیقی بالذات و 

 نویسد: بالعرض، می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13، شماره مسلسل 3131 پاییز ،ششمسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

هی وجورها الخاص الذی توجَ به تلک الماهیرة علری    ةقة کلّ ماهی... ادّ حقی

لکل شیء هو نحو وجوره.  ةالاس  باع، و أدّ الم حقق فی الخاِج و الفائض عن العل

 (2/211 :1330، همو)

 در خارجی هایواقعیت چند هر :است این وجود اصالت ةنظری بنابراین، مفاد 

 در نچهآ اینکه به نظر ،شوند می حلیلت چیستی و هستی حیث دو به ذهنی تحلیل

و از  ،اعتباری است امری دیگری و باشد می دو این از یکی دارد واقعیت خارج

 نآ عدم و داشتن به واقعیت نسبت ذات ةناحی از ماهوی و چیستی حیث آنجاکه

 مفهوم که ن استآ بر دیامری زا ناحیه از ماهیت داشتن و واقعیت ،است لااقتضا

 موجب ماهیت با نآ مصاحبت که وجود خودِ ،پس کند،می حکایت نآ از وجود

 ،نتیجه در است. برخوردار واقعیت از اولی طریقه ب است نآ شدن دار واقعیت

 وجود، باماهیات  مصاحبت ةواسطبه  و دارد واقعیت خود ذاته ب وجود

  .شود می داده  نسبت نهاآ به مجاز و بالعرضداشتن  واقعیت

بیان گونه  اینمدعای اصالت وجود را  ةالربوبیالشواهد  ملاصدرا در کتاب

 کند:  می

والحق أد الم قَم منهما علی الآخر هو الوجور.... فیکود الوجور موجرورا  فری   

نفسه بالذات و الماهیة موجورة بالوجور ای بالعرض فهما م حرَاد بهرذا احتحرار.    

 ( 3: 1131،الدین شیرازی)صدر

 یر و شررابطه اصالت وجود با خ   

فصلٌ فی انّ الوجود »، بحثی را تحت عنوان اسفار اربعهملاصدرا در جلد اولِ 

 و کندمی ارائهبعد از بحث اثبات اصالت وجود و آثار مترتب برآن « خیر محض

 نویسد:می

أنما ت ضح حقّ اتضاحها بعرَ مرا تبرت أدّ     الوجور خیر محض[ ة ]أدّهذه المسئل
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فری الخراِج و    مارَاقا   ةمن اجلی البَيهیات الاولیلمفهوم الوجور المعقول الذی 

و الحاول و الوقوع، لا بالمعنی  ةو ذاتا  فی الاعیاد. وأد حقیق ها نفس الفعلی ة حقیق

الماَِی... و اما من لم يضع للمفهوم من الوجور... فیاعب علیه بل لا يجوز لره  

 (1/311 :1333، صدرالدین شیرازی) رعوی کود الوجور خیرا  محضا 

 شود: نکاتی که از این عبارت برداشت می

ایشان تبیین و وضوحِ خیر و شر را متوقف و مترتب بر اثبات اصالت . 1

 وجود دانسته است. 

ل به اصالت یتواند خیر محض بودن وجود را ادعا کند، که قافقط کسی می. 2

این حقیقت را اثبات کرده باشد یا به عنوان اصل موضوعی و  ،وجود باشد

و این  داردقیقی و عینی حپذیرفته باشد که مفهوم  بدیهی وجود مصداق خارجی، 

کسی که به اصالت  ،حقیقت خارجی عین فعلیت، حصول و وقوع است. بنابراین

سادگی به خیر بودن  ل باشد و وجود را یک مفهوم ذهنی بداند، بهیماهیت  قا

   تواند این حکم را بپذیرد.کند بلکه نمیحکم نمی وجود

عدمی بودن در پی آن،  ،به نظر ملاصدرا، بحث خیر محض بودن وجود. 3

 شرور از نتایج مهم اصالت وجود است.

ابتکار طرح مسئلة خیر بودن وجود و عدمی بودن شر در امور عامه از »، البته

مدّعی است که  شرح تجریداست. فاضل قوشچی در  تجریدخواجه در مسئلة هفت 

اقامه نشده بلکه به استقراء و آوردن شواهد استقرائی اکتفاء بر این مسئله برهانی 

اند.  بداهت آن را ادعا کرده ریزناگ ،شده است و چون استقراء آنها تام نیست

 حکمة الاشراقدر اسفار در پاسخ قوشچی به برهانی که  ةحکیم سبزواری در تعلیق

)جوادی « .کندنیز برای خیر بودن وجود ذکر شده اشاره می الهیات اسفارآمده و در 

 (101ـ  1/1/110: 1371آملی، 
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 خیر و شر  از اصالت وجود کیفیت استنتاج

 نویسد: ملاصدرا دربارۀ کیفیت این استنتاج می

لأدَّ معنی الخیر ما يؤُتَر عنَ العقلاء و تش اق الیه الأشیاء... و بَیِّنٌ  أدَّ الاشریاء  

و  ذهنیرا   للمعنی الماَِی، و لا يکود مب غاهرا و مقارورها مفهومرا     ةلبلیست طا

. و هذا فی غايه الظهوِ و الجلاء لا يلیق أد يخفی بطلانه علی أوائل تانويا  معقولا 

صـدرالدین  ) «من غیر ِجوعها الری اسر عمال الفکرر و الرويره     ةالعقول احنسانی

 (311ـ  1/311: 1333شیرازی، 

گزيننَ و يا چیزی اسرت کره هرر    چیزی است که عقلا برمی خیر به معنای آد

شیئی  به سوی آد اش یاق راشر ه... و بسریاِ ِوشرن اسرت کره هری  چیرزی يرا         

موجوری طالب معنای ماَِی و يا مفهومی که معقول تانی فلسفی باشَ نیسرت.  

ی علروم عقلری باشرَ    يو اين مطلب واضحی است که بر کسی که رِ سطح اب رَا 

 مخفی نیست. 

پردازد و به این ملاصدرا بعد از اثبات اصالت وجود به تحلیل مفهومی خیر می

در صورتی که  که آن است رسد که خیر در قیاس با هر شیء مطلوبِنتیجه می

و در صورت فقدان، طالب آن است. خیر  کند میواجد آن باشد از آن محافظت 

ق خارجی، حقیقی و اصالت وجود  بر مصدا ةواسط ههمان امر وجودی است که ب

نه ماهیت و مفهومی  ،هر موجودی طالب وجود است ،عینی منطبق شد. پس

 ذهنی صرف.  

نویسد: خلاصه آنکه کسی که بندی این مطلب می استاد جوادی آملی در جمع

به  ،به سهولت ،ل به اصالت وجود باشد، بعد از توجه به معنا و مفهوم خیریقا

و همان واقعیت وجود  نیستنیز مفهوم ذهنی اینکه خیر ماهیت من حیث هی و 

به بیان دیگر، خیر محض بودن وجود برای او واضح  .کندخارجی است حکم می
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 مسئلهو با یک تنبیه به صدق این  ردکه نیازی به برهان ندا و آشکار است، چندان

 (1/111: 1371)جوادی آملی،  نمایداقرار می

 کند: ن میاما ملاصدرا در تبیین عدمیت شرور بیا

نروِ الوجرور علیره مرن      ةفإذا تحقق أدّ وجور کل شیء هو نحو ظهوِه بإفاض

القیوم الواجب بالذات المنوِ للماهیات و مخرجهرا مرن ظلمرات العرَم إلری نروِ       

الوجور... فالشرُّ مطلقا عَمیّ : امرا عرَم    ةيرجع إلی حقیق ةالوجور، فالخیر بالحقیق

 ةمرن صرفاته الکمالیر    ةذات مرا، أو فری صرف    ذات ما، أو عَم کمالٍ  و تمامٍ فری 

 (1/311 :1333 ،صدرالدین شیرازی) .؛ فالشرّ لا ذات له أصلا ةالوجوري

ظهروِ آد اسرت و ايرن ظهروِ بره       ةوق ی تابت شَ که وجورِ هر ماهیت نحو

کره واجرب بالرذات و    اسرت  نروِ هسر ی از جانرب مبرَأ قیرومی       ضة  سبب افا

 رِ حقیقرت   ،پس ،باشَمی س ی به نوِ وجورهای نیماهیات  از ظلمت هکنند خاِج

ِو، شررّ بره طروِ    ازايرن  . ...گررربه حقیقت وجور برمی ر به هر رو نوع آدر خیر  

)فقَاد صروِت   امّ )نیس ی( يا عَم کمالٍ امّ مطلق امری عَمی است، يا عَم ذاتٍ

 ،بنـابراین  نوعیه(، يا صف ی از صفات کمالی وجوری بعَ از اتمامیت نوع اسرت. 

 هیچ ذاتی برای شر نیست. 

 نیق و   می   ن  ز طلیب   ء ور     خیر هر  ییل مسیی  زهید  ی  شی    هیین

 رییز  و منشیأ زرتیززع  ن    ز   ن م  ء زینق  شر هر زمر منیسر  زهد    ش حرم 

 موهیوت شیرّ       رثلییل سلسیو     زهدد پیس « ایس ری ص »یی « ایس ریم »هیوز ه 

   مسیحل خیر و وجو     مسیحل     شرّ  رجی د ز هیوز ه حیاذزت ز  زمو  مقم  زهد

 زث یت زصیاد وجو  زی  شق    خیر زمر وجو   و وجو  ةمقت زهد  و ت  رتیج

 هیم    شر مقت یی ز  زمیو  میقم    ح  زی  رتیج  م   خیر مثض زهد     مسیحل

ح   ن هقس        صق  حییین  ن حیو یم  هییقیم      زهدد حی زی  زهتقلال و رثلیل
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زریق  زث ییت     و  ه   مسوه حر حرهیر     مسصیق ز جقز یری  حیر میقمید شیرو       

 ایل  مثکیم  خو   [زهسم  زهد ة   زمرو ه جزو مسومیت سلسو [زصیاد وجو  

مسصق ز    جلیق  زهد     و حر مقمید شرو  و وجو   حو ن خیر زهدد ز زی 

 سق:رویزی  مسئل   ز    ضی  زصل  حیین ریو ه  م  اسفار وت 

أدّ الوجور علی الاطلاق مُرؤتَرٌ و معشروقٌ و م شروق الیره. و امرا الآفرات و       

الری الاعرَام و   ة العاهات ال ری ت رائری فری بعرض الموجرورات فهری امرّا ِاجعر        

القاوِات و ضعف بعض الحقائق عن اح مال النحو الأفضل من الوجور و امّا انهرا  

اء الواقعه فی عرالم ال ضرايق و   ترجع الی ال اارم بین نحوين من الوجور فی الاشی

 (2/211: 1330، صدرالدین شیرازی)ال اارم و ال عاِض و ال ضار... 

 :مطلقا خیر و مورد گزینش است و هر خیر دو وصف و خاصیت دارد وجود

منشأ پیدایش آفات اگر موجود باشد، محبوب و اگر مفقود باشد، مطلوب است. و 

الم طبیعت  هستند، دو امر است: ضعف و و شرور که  امور عدمی در  محدودۀ ع

تزاحمی که بین دو  و ،نقص استعداد که مانع از پذیرش کمال وجودی برتر است

تعارض و تضادی  و طبیعی وجود دارد. محدودیت و تصادم ءنحو وجود در اشیا

شود تا برخی از موجودات بر بعضی دیگر که در عالم طبیعت هست موجب می

دارند و این تصادم و تضاد  از وصول به کمال مناسب خود بازآنها را  ،غالب آمده

از جهت وجود موجودهای مادی نیست بلکه از ناحیة تخصیصی است که وجود 

این تعین و تقید هر یک از آنها را  ؛کندطبیعت پیدا میئة آنها به مرتبة خاص و نش

یا با آنها ابد یشود تا هر یک  بر دیگری احاطه و شمول کند و مانع میمحدود می

 (111ـ 2/1/111: 1371)جوادی آملی، . متحد شود و یا حمل بر آن گردد

 محض شرّ را عدم و محض خیر را توان وجود می صورتی در ،بر این اساس

 حقیقت وجود از مقصود که دانست عدمی را شرّ و وجودی را خیر ،نتیجه در ،و
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 برکاتی و آثار تمام ه این ترتیب،ب. آن اعتباری و انتزاعی مفهوم نه ،باشد آن عینی

 مترتب توحید باب در «محض شرّ العدم» و «محض خیر الوجود» قواعد بر که

 .است ماهیت بودن اعتباری و وجود اصالت آثار و لوازم از است

 نویسد: ملاصدرا همچنین در مورد ماهیت می

َور أنفسها لا فی العقول فهی فی ح ةو الأعیاد الثاب  ةو أما الماهیات احمکانی

 .... و وجورها المنسوب إلیها... خیري ها و عَمها شرّي هاةو لا شرّي ةتوصف بخیري

 ( 1/311 :1333، الدین شیرازی)صدر

زمانی  [در اصطلاح عرفا] و اعیان ثابته [در اصطلاح فلسفی[ماهیات امکانی 

جود و ، متصف به و[از حیث ذات] ها هستند، به طور حقیقیکه در اذهان انسان

زیرا ماهیت من حیث هی هی نه موجود است و نه عدم. نتیجه  ،شوندعدم نمی

، همان است وجود حاصل شده ةواسط هآنکه وجود منسوب به ماهیت، که ب

دلیل عدم اتصال یا اتصاف به منبع  هو عدم ماهیت ب باشد میخیریت ماهیت 

 ،تباری استخیر و شر بودن ماهیت اع ،یت ماهیت است. پسوجودی همان شرّ

 نه حقیقی.

را به شدت و ضعف آنها در  ءنکته دیگر آنکه ملاصدرا، درجات خیریت اشیا

وجود هر است و معتقد است: دریافت فیض وجود از حضرت حق دانسته 

 - حضرت حقرو،  این از تر باشد خیریت آن نیز بیشتر است.موجودی که خالص

ن، امکان و نقصی درآن راه چون وجود محضی است که هیچ نوع عدم، قوه، بطلا

و هیولای اولی که  است)خیر الخیرات من جمیع الجهات(  خیر محض - ندارد

ص و یوجودی برخودار است منبع شرور، اعدام و معدن نقا ةترین مرتباز نازل
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 1.آلام معرفی شده است

 کند: همین مطلب چنین تأکید می برالمتألهین  صدر

وجرور و ظهروِ... وعلمرت     ة، و جهر ةماهیذات و  ةإذ لکل موجور خاص جه

 ةِال خرالف و الشَررِّيَّ   ةالاشیاء هو الوجور، وجهر  فِی ةالاتفاق وَ الخیريَّ ةَاَيضا  اَدَّ جه

خیرها به فیض الهی و نـور   ةهم ،( پس2/371 :1330، همو) ...هی الماهیات

هاست گردد و فیض الهی )وجود( منزه از نقایص و کاستی هستی او باز می

 گردد.    می ها به ماهیت اشیاءِ و حیثیت ذاتی آنها بازتمام کاستی و

 یکی دیگر از ثمرات تبیین ارتباط خیر و شر با اصالت وجود آن است که

خیر و سعادت  به وجود نیز نسبت وآگاهی شعور . و2وسعادت است خیر وجود

 اوتمتف نیز سعادت در ،ندا متفاوت نقص و کمال در وجودات چون و است.

 و است بیشتر درآن سعادت باشد، تروخالص ترتام وجود چه هر و باشند، می

. است بیشتر آن شقاوت باشد، بیشتر شرور و اعدام به آن واختلاط ترناقص هرچه

 کمتر بدن به آن وابستگی و علاقه و گردد ترکامل چه هر انسانی نفوس ،بنابراین

 ،باشد بیشتر ˚ است خیرمحض که اجبو ذات و عالیه مبادی با آن ارتباط و شود

 (1/113: 1332)همو، بود. خواهد ترکامل و ترتام او سعادت

                                           
. فالوجود خیر محض و العدم شر محض، فکل ما وجوده اتم و اکمل فخیریته اشد و أعلی مما دوناه،   1

لی  التی حظها من الوجود هو عریها فی فخیر الخیرات... الی ینتهی الی أقصی مرتبة الناول و هی الهیولی الأو

: 9838)صرَِالَين شریرازی ،   ذاتها عن الوجود،... فهی منبع الشارور و الاعادام و معادن النقاائا و الالام.     

 (812ر 9/814

. اعلم أن الوجود هو الخیر و السعادة، و الشعور بالوجود أیضاً خیر و سعادة، لکن الوجودات متفاضلة  2

و النقا؛ فکلما کان الوجود أتم، کان خلوصه عن العدم أکثر، و السعادة فیاه أوفار ، و کلماا    متفاوتة بالکمال 

 (1/948: 9831)همو، کان أنقا کان مخالطته بالشر و الشقاوه أکثر. 



 

 

 

 
 

 
 

 بررسی رابطة خیر و شرّ با اصالت وجود از منظر ملاصدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 خیر و شر با اصالت وجود از منظر حکیم سبزواری ةرابط

 نویسد: بعد از تبیین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت می سبزواری

نا: لأنّره منبرع   : الأول قولةالمذهب المناوِ، و هی س ّ ةتم أشرنا الی بعض ارلّ

و معلروم أنره لا   « ةأد الوجور خیررٌ بَيهیر   ةمسئل» کلِّ شرفٍ، ح ی قال الحکماء: 

 (2/13: 1111)سبزواری، . شرف و لا خیر فی المفهوم الاع باِی...

واضح و بدیهی  یامر خیر بودن وجود در نزد حکما سخن آنکهتوضیح  

 گرکه ا ،باید اصیل باشدنیاز به استدلال ندارد. در این صورت، وجود  واست 

بدین  ،شودمتناقض می)بداهت خیر بودن وجود( این حرف حکما  شد،بان چنین

اعتباری خواهد بود، و هر امر اعتباری به  یامرمعنا که اگر وجود اصیل نباشد، 

این نتیجه در  .رو، وجود هم خیر نخواهد بودازاین .طور قطع خیر نخواهد بود

یهی حکما است. اما دلیل اینکه چرا هر امر اعتباری بد ۀتناقض صریح با قاعد

 چیزی است به این بیان که خیر شود، فهمیده می خیر نیست، با تحلیل مفهوم خیر

در خیریت دو معیار گزینند؛  و آن را بر می، دارندکه همه به آن رغبت داشته و 

ت . عل2گیرد . مورد انتخاب و گزینش همگان قرار 1شاخص وجود دارد: 

منتخَب باشد. بااین وصف، هیچ امر اعتباری از  ءِانتخاب وجود حُسنی در شی

گیرد، چون حسن و جهت اعتباری بودن مورد انتخاب و گزینش قرار نمی

ای در امر اعتباری نیست. روشن و مبرهن است که خیر باید امر حقیقی و  فایده

 نیز)خیری( است  رو، وجودی که در حقیقت منبع هر شرفیازاین .عینی باشد

تواند اعتباری باشد، بلکه حقیقی و اصیل است. به عبارت دیگر، وجودی که نمی

 ءزیرا معطی شی ،مصدر خیر و کمال حقیقی است نیز باید امر حقیقی باشد

عقلی، مصدر و مبنع  ۀبر اساس این قاعدنتیجه آنکه  .تواند فاقد آن باشد نمی

 امر حقیقی وجودِ ،حقیقی باشد. بنابراین امرحقیقی و عینی  به طریق اولی باید
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 عینی و اصیل است.

چون امور  ،قبول نداریم که هیچ خیری در مفهوم اعتباری نیست اشکال.

اعتباری محض که هیچ  منشأ انتزاع ندارند، درست  ؛ در انددسته اعتباری دو

ارند، دکه منشأ انتزاع  ای امور اعتباریدر است که هیچ خیری در آن نیست. اما 

 شود، انتزاع می انتساب ماهیت به جاعل ةوجودی که از ماهیات از مرتبویژه  به

آنچه که مؤثر حقیقی در خیریت است ماهیت منتسب به فیض جاعل خیِّر مطلق 

 جهت که امر اعتباری محض است.آن است، نه وجود منتزع از ماهیات از 

 ةفی الخیری ةمؤثر ةو أن المهی، ةبالحقیق ةأن المؤثر هی المهی»القول  ا هذ پاسخ.

 من الکلام شططٌ «الاعتباریه ة، لا أن المؤثر هو الموجودیةمن جهه کونها موجود

ن به اصالت لابرای اینکه آرای حکما و حتی قای ،(2/111: 1312)مدرس آشتیانی، 

من  ةالماهی ؛نه لاخیر، بلکه هیچ نیستو ماهیت نه خیر است » :ماهیت این است

اگر  . ...و ةو لا متأخر ة، لا متقدمةو لا معدوم ةت الا هی لا موجودحیث هی لیس

کند منشأ ماهیت خودش چیزی نیست اما وقتی انتساب به جاعل پیدا بگویید 

مقولیه  ةیا اضاف م این انتساب از دو حال خارج نیست:گوییشود، میخیرات می

هیت دیگر دردی را دوا که ضمِّ ماهیتی به ما ،است یا اشراقیه. اگر مقولیه باشد

اشراقیه، یعنی خداوند به ماهیت وجود  ةاشراقیه باشد، اضاف ةکند و اگر اضافنمی

عنایت کرده است. معنای این تعبیر، این است که خداوند وجود انسان را جعل و 

الوجود است، محدود و دارای حد است و  خلق فرموده است و انسان چون ممکن

الحمل  من باب عکس« الانسان موجودٌ» گوییم: اگر می ،، ماهیتش است. پسحدّّْ

با  (2/71: 1337)انصاری شیرازی، « . الوجود انسانٌ» باید گفت :  ،در واقع ،است و

 ،مانند ماهیت، اگر منشأ خیرات باشند ،که امور اعتباری شود میاین بیان، روشن 
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 ،گیرندعال میاشراقیه از خداوند مت ةهمان وجودی است که به اضاف ةبه واسط

و ان کان المراد به »نویسد: که مدرس آشتیانی، در پاسخ به اشکال فوق می چنان

الانتساب الإشراقی النوریّ، فهو لیس إلا ما یعنی من لفظ الوجود فی المهیات 

، إلی أن مبد، الخیرات لیس ةالموجودة، و هو لیس امر اعتباریاً. فرجع الامر، بالأخر

هر  ،پس (1/111: 1312)آشتیانی،  .«هو من سنخ النور و الظهور اعتباریاً بل امراً

که امر منفوری  -گردد و وجود نیز خیر محض است. و شرّ خیری به وجود برمی

باید امر  شرّپس . امر وجودی نخواهد بود - ندا است که همگان از آن گریزان

 عدمی باشد.    

ذلک »نویسد: ود میزاده آملی نیز در تبیین خیر بودن وج علامه حسن

لأن الخیر مرغوب فیه و لیس الا الوجود، و الشرّ منفور عنه و لیس الوجود خیرٌ[  ]أن

... و ةلیس شرّاً بالذات بل بالعرض و النسب الا العدم، و ما یری من الوجود یسمّی شرّاً

عنها. و  فیها و لا منفوراً لیست بنفسها مرغوباً إذفی ذاتها لیست بخیر و لا شرّ  ةالماهی

أن ما یرغب فیه الطباع لیس مفهوم الوجود الذی هو امر اعتباری انتااعی و لا شرف 

 ]تعلیقه[( 2/13: 1111)سبزواری،  «.العین و لا خیر فیه، فالخیر هو الوجود الأصیل فی

 تفاوت دیدگاه حکیم سبزواری با ملاصدرا در این بحث در چند امر است: 

اولین برهان بر اصالت وجود  ودن وجود را. حکیم سبزواری منبع خیر ب1

عنوان برهانی  دانسته است، حال آنکه ملاصدرا در هیچ کتابی، خیریت وجود را به

شر بودن عدم  ،به تبع آن ،ورده است، بلکه خیر بودن وجود وابر اصالت وجود نی

 را از نتایج بحث اصالت وجود دانسته است.

عنوان دلیلی بر خیر بودن وجود  نوعی به. ملاصدرا از اثبات اصالت وجود به 2

 یخیر بودن وجود را امر ةولی سبزواری مسئل ،کندو عدمیت شرور استفاده می
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بدیهی دانسته است و ظاهراً اولین کسی است که از این مسئله به برهان بر اصالت 

 کند. وجود استفاده می

 - بودن شر که وجودی بودن خیر و عدمیاین دو دیدگاه آن است ة. نتیج3

عنوان نتایجی از اصالت وجود  عنوان برهان بر اصالت وجود باشد و چه به چه به

قوی  ةبلکه دارای یک پشتوان پذیر نیست سادگی خدشه امری است که به - باشد

اسلامی است. گرچه به نظر نگارنده دلالت بر مدعای این مقاله بر  ةدر فلسف

رسد دیدگاه رو، به نظر می. ازاینتر استمبنای حکیم سبزواری بسیار قوی

و از براهین اثبات اصالت  استسبزواری در این بحث چون مبتنی بر بداهت 

 شود، بر دیدگاه ملاصدرا برتری دارد. می شمردهوجود 
 خیر و شر با اصالت وجود از دیدگاه جوادی آملی ةرابط   

خییر و شیر     ن حیی  ة   ر یی  حث  زصیاد وجو  ح   زحطی  مسم  جوز    مل 

حو ن  ن  پس ز  رثلیل   حث  زصیاد وجو  یی زمت ی    » ق:سویر م و پر ز   م 

حکییید     یق  ی  رثیو    زی  پرهش پیش م   ح   و موهوت  هن  وز عید خی ج

و    پیهیک ز  زیی     دچگوری  زهید    زی   و موهوت ز   ن وز عید وزحیق خیی ج  

 شیرّ  ة   مسیئل  د ییر    کل مزصیاد وجو  و یی زصیاد میهید ش پرهش   و  ولِ

ر یشیق ز  مثیل حثی  خیی ت هسیتنق واییک           ی      رهیی شیرّ     رریز موجو ز

شیر حی      ییی  : یرریق   زرق     مثل زی  پرهش  رز  م   حی شر  میخت   موجو زر

 (688ة 2/5/683: 6731)جوادی آملی، «  نق؟  میهید یی وجو   رهی حی  شد م

هی  صیو ت    ریوزن یر و شر حی زصیاد وجو  م ز   ست زیشین   حی   ز ر یط خ

  یر  ز حر زشد ریو :

. با اثبات اصالت وجود و رسیدن به خیر محض بودن وجود و عدمیت 1

 شرور
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و پر زخت  ح  حث  خییر    منوزن زصل موضوم  حی پذیرست  زصیاد وجو  حد 4

 و شر

   دح  زصیاد وجو  و  هیقن ز  طریف  یویقن موهوت خیر و شر د7

ریق  ی  خییر مثیض حیو ن وجیو  و       ز زوا  و  وم     زی  زمر مشترک ةطریس

  زمیی هیومی  طریسی     مقمید شرو  متررب حر زصیاد وجو  و ز  رتیییج  ن زهید  

 رویوت میهو  حی  رهی   ز  د  

  حرز»  ویق:   مو    زه هوت  م   مسصق ز   زرست  زول  ز ز   نِ ةزیشین طریس

خیر حو ن وجو  زث یت رکیر ه   ةمسئل زخت  ح  پرز     زصیاد وجو   ز   ل    س

 روزن ح  زث یت زصیاد   یف    حسیسد  ن مقحیشق  ز  طریف رثلیل موهوت خیر و ر

خیر حیو ن وجیو   رچی  حرزهییا زصییاد وجیو          ریز پر زخدد حنیحرزی  وجو 

هیم حی  خییر حیو ن      زنرو  ایک  حی صرف رظر ز   ن ریز م وزضح و  شکی  زهد و

  چ  زینک  حکییم هی زوز       و هم ح  زث یت زصیاد وجو  پر زخدحر  وجو  پ

حی  مطلیو     هحقون  رک   و  ییی مصیی     - هیی  زهیا    منظوم  و شرر  ن حر

 (4/495: 6735همو، « )دح  زث یت زصیاد وجو  پر زخت  زهد -لا ت  یق 

ود به خیر بودن وجود و شر بودن ماهیت جاز طریق اصالت و یگاه ،پس

خیر و دقیق شدن در حقیقت آن به خیر  یاز تحلیل مفهوم یو گاه رسید توان یم

  توانیم به اثبات اصالت وجود بپردازیم. یرسیم که از طریق آن م یبودن وجود م

با  - اثبات خیر بودن وجود» نویسد:ایشان برای تبیین منطقی راه سوم می

به  ءکه اشیااین است در قالب قیاس شکل اول  - صرف نظر از اصالت وجود

اشیاء است و مطلوب  خیر مطلوبِ، به بیان دیگر ،کنند ودنبال خیر حرکت می

نبوده  یو معقول ثان یامر ذهن خیر ،پس .نیست ییا معقول ثان یاشیاء یک امر ذهن

 (111ـ 1/11/111: 1371)همان،  «.است یو واقع یبلکه امر خارج
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  نیق:   می  صیو ت مطیرر   زهتقلال  ز      یاب  ییا شکل  وت ح  زی  هیی 

   ننق و موهوت  هنی   ن حر د م  مقز   ن و حرز زهد    زشییء حر  چیز خیر»

و   موهوت  هنی   پس دریسد مقز  حر د زشییءِ  و ریز میهید م  حی  ه وجو 

 (6/64/491: 6735)همان،  «دخیر ریسد  ریز میهید م  حی  ه

زهتعیرد ز  زصییاد وجیو     حقون یی شقه رثلیلِ» و  :    رهیید زمر چنی  م 

- ن - خیر  زی  حیین یح دهسد ز  زصیاد وجو  ریز  قههم أمل ر حیشق و حی زرقک  م

ن   قز زهد    هیر موجیو     می     وز عیت -شو   ن  زرست  م  ور     ز  موهوت 

مطلو  و میقز  حر ید     و  یگر زمو   هن   نقد میهید م  حی  ه حر د م

م  حی  ه  و مویهیم  هن  وز ع  ریستنقد ز  طرف  میهید  پس دطلب ریستنق و

 ح  میهید و وجیو  منثیلّ    شو  یک ش ء خی ج  چون ح   ه  منتسل م    یگر

مصقزق وزحق   ر   و چون زی   و موهوت مسیوق ریستنق ری حی حیثید وزحق حرم 

وز عید خی ج  مصقزق حسیس  یک  ز   رهیهدد و ز  زینک    صقق رییینق  ری زیر

شیو   ی    هید م  حی  ه  مطلو  و مث و  هیچ متثر   ریسد معلوت م می

وز عید خی ج  حیلاصیا  مصقزق میهیید ریسید حلکی  مصیقزق حسیسی  وجیو        

 (6/64/491: 6735)همان، « دزهد

م نیی  حکییم هی زوز    ز    مسم  جوز    مل     زی  م ث   ق ه م ح  رظر 

 ریییقد  رسوید م 

 
 

 گیری نتیجه

   حیقون سهیم    زهدزایتأاهی   و  یک  ز  زحتکی زت زهیه  صق د زصیاد وج4

  یف  ن  پ  حر ن ح   ن  حسیی   ز  مسیئل مهم سلسو  حکیید متعیایی  مشیکل    
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رری  زصول سلسو  صیق زی   رری  و زهیه زصیاد وجو  ز  حنیی    زهدد حنیحرزی 

 زهدد

ی  زهسم  زهد    حکی ز  رری  م یر د  مقم  حو ن شرو  یک  ز  مثو  4

زی  معیی  حی رکی  حر زصییاد    و  ر یی    هت ِزرقد ز زی    حث  شرو  زرخی   ر ه

حیی زصییاد    شیرّ  رثلیل و حر ه  چگورگ  ز ر ییط خییر و   ة   ح  وهیل - وجو 

 ز  حو     زی  مسیا     صق  حیین  ن حو ه زهددوظیو  - شو وجو  مثسف م 

زول  :ح  ه  صو ت  یحیل حر هی  زهید    د ز ر یط خیر و شر حی زصیاد وجو 7

 وت  رکی  حیی      ن حی خیر و شر حپر ز یم ة رک  حی زث یت زصیاد وجو  ح  ر یی   زحط

حیی  ن   خییر وشیرّ   ة  ول زصیاد وجو  ح  شکل زصل موضیوم  حی  ر ییی   زحطی    

حی  زصییل حیو ن وجیو       و هوت  رک  ز  طریف وز یو  موهوت خیر و شرّ  حپر ز یم

 حرهیمد

حیو ن وجیو  و میقمید     زول و  وت  ن زهد    خییر  ةشیوه و طریس ةجد رتی7

 شیرّ  هوت  رثلیل خیر و ةو    طریس  شو م  شیر هشرو  ز  رتییج زصیاد وجو  

 شو دحر م نی  حقزهد موهوم   رهی  حرهیر  مهم    زث یت زصیاد وجو  شیر ه م 

روکیرزت سلسیو    هوت ز      و شیوزهدزایتأاهی   زول مرحوط ح  صق   د شیو0

 د  رست  زهددئحکیم ه زوز    رش

مهم زی  مسیا  حر زهیا مطیاب سوق  ن زهد    خوزه وجو   حیو ن   ةد رتیج4

ز  رتیییج  ن   و خیوزه  خیر و مقمید شر ز  حرزهی  مهم زث یت زصیاد وجو  حیشق 

رری  م یر  سیلسوسین زهیسم    یک  ز  زهیه  خو   ایل  مهم حر صثد و   هت ِ

 حیشقد          شر یعن  مقم  حو ن شرو   م  ةهک ح  مسئل   پی
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 کتابنامه

، تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی تعلیقه بر شرح منظومه(. 1332مهدی ) آشتیانی، میرزا −

 دانشگاه مک گیل کانادا ـ مونترال. 

 ؛ قم: بوستان کتاب .دورس شرح منظومه(. 1391انصاری شیرازی، یحیی ) −

، ترجمة سیدجلاالدین آشتیانی، کلیات فلسفه(. 1314ترول آوروم، )پاپکین، ریچارد و اس −

 تهران: حکمت.

، ترجمة ابراهیم سلطانی و احمد عقل و اعتقاد دینی(. 1398پترسون، مایکل و دیگران ) −

 نو. ، تهران: طرح1نراقی، ج 

و ترجمة احمد نراقی  (،کلام فلسفی )مجموعه مقالات(. 1314جا، الوین، دیگران )نپلانتی −

 ابراهیم سلطانی، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.

 ]بخش چهارم از جلد اول[، قم: إسراء. رحیق مختوم(. 1313جوادی آملی، عبدالله ) −

 ؛ ]بخش پنجم از جلد دوم[، قم: إسراء.رحیق مختوم(. 1311ـــــــــــــــــــ ) −

 هروردی.، تهران:دفتر پژوهش و نشر ستئودیسه و عدل الهی(. 1393رضایی، مهین ) −

های صدرالمتألهین در باب بررسی برهان(. »1399روضاتی، محمد و احمد بهشتی ) −

 . 42، دورۀ 1، تهران: دانشگاه تهران، ش فلسفه و کلام اسلامی، «اصالت وجود

 [، تهران: نشر ناب.2]جشرح منظومه(. 1411سبزواری، ملا هادی ) −

، تهران: وزارت رافرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصد(. 1318سجادی، سیدجعفر) −

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، به اهتمام و تصحیح شرح اصول کافی(. 1311) ابراهیم بن محمد شیرازی، صدرالدین −

 تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.محمد خواجوی، 

 [، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 2]ج اسفار اربعه(. 1391ـــــــــــــــــــ ) −

 ، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.تعلیقه بر الهیات شفا(. 1392) ـــــــــــــــــــ −

 [، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 1]ج اسفار اربعه(. 1393ـــــــــــــــــــ ) −

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.2، چ شواهد الربوبیه (.1891) ـــــــــــــــــــ −

الدّوله، اصفهان:  ، ترجمه و شرح  میرزا عمادمشاعرتا(. )بی ـــــــــــــــــــ −



 

 

 

 
 

 
 

 بررسی رابطة خیر و شرّ با اصالت وجود از منظر ملاصدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 مهدوی. 

 ، قم: دانشگاه قم.مبانی شر از دیدگاه حکمت متعالیه(. 1398جواد ) طالبی چاری، محمد −

 ، تهران: سمت.2، چ درآمدی بر نظام حکمت صدرایی(. 1391الرسول ) عبودیت، عبد −

، تهران: بنیاد حکمت المعاصرة الملاصدرا و الفلسفة العالمیه(. 1392محمدی، مقصود ) −

 اسلامی.

 ، قم: جامعة مدرسین. [3اصول فلسفه و روش رئالیسم ]ج  تا(.مطهری، مرتضی )بی −

 ، ترجمة بهرام راد، تهران: الهدی.فلسفة دین(. 1312هیک، جان ) −

 


